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در روزگاری کـــه زخم‌هـــای جنگ هنـــوز التیام 
نیافتـــه و آوارهـــای آن در گوشـــه و کنـــار هنـــوز 
پیش چشـــمان ماســـت، موســـیقی گاه نقشی 
فراتر از ســـرگرمی ایفا می‌کند؛ نقشی همچون 
درمـــان یا فریـــاد مشـــترک یک ملـــت. آهنگ 
»علاج« از محســـن چاوشـــی، با شـــعر کوبنده 
و آوای پرخـــراش، در ایـــن روزها بـــه پناهگاهی 
تبدیـــل شـــده برای کســـانی کـــه بـــا خاطرات 
تلـــخ و دل پـــردرد زندگـــی می‌کننـــد. احمـــد، 
جانباز ۴۹ ســـاله، »علاج« را با اثر »ممد نبودی 
ببینـــی« مقایســـه می‌کند و می‌گویـــد:» همون 
حس، همـــون بغض، همون خاطـــرات.« آرزو، 
دانشـــجوی جـــوان جامعه‌شناســـی، از آن بـــه 
عنـــوان پاتـــوق ذهنـــی عاطفـــی یـــاد می‌کند و 
معتقد اســـت: »آقای چاوشـــی بـــا علاج حرف 
دل همه‌مـــون رو می‌زنـــه« و فرهـــاد، راننـــده‌ 
تاکســـی، در لحظه‌ شنیدن این ترانه بغض‌‌اش 
از تجـــاوز رژیـــم صهیونیســـتی به خاک کشـــور 
می‌شکند... چنین صداهایی نشان می‌دهند 
کـــه هنر بخصوص موســـیقی در بحـــران، فقط 

بیان نیســـت؛ تســـای جان است.
»قطعه علاج از محســـن چاوشـــی توانســـت 
دیالوگی احساســـی بین نســـل‌ها برقرار کند، 
از کســـانی کـــه کوله‌بـــاری از خاطـــرات جنگ 
تحمیلی 8 ســـاله عراق علیه ایران را  همچنان  
بـــا خـــود دارند تـــا جوانانـــی کـــه دغدغه‌های 

اجتماعی امـــروز را لمـــس می‌کنند.«
علـــوم  اســـتاد  جعفـــری،  ابراهیـــم  دکتـــر 
ارتباطات و جامعه‌شـــناس بـــا بیان این جمله 
می‌گوید:»‌ایـــن قطعه موســـیقی که در بســـتر 
روزهـــای پرتنش ایران منتشـــر شـــد، با تکیه 
بـــر مؤلفه‌های موســـیقی مقاومت، توانســـت 
خاطـــره جمعـــی مـــردم را فعال کنـــد و نوعی 
پناهـــگاه عاطفی در مواجهه بـــا بحران‌ جنگ 
باشد. خواننده، علاج را برای دل‌هایی خواند 
که هنوز  در وجودشـــان تنور غیرت‌شان گرم 
اســـت، کوچه‌هایی کـــه با خـــون بی‌گناهان 
ســـرخ شـــده اســـت و بـــرای وجدان‌هایی که 
زخمـــی تاریخ‌انـــد امـــا هنـــوز رمق گریســـتن 

دارند.«
جعفـــری با اشـــاره به اینکـــه ماهیت انســـان 
آمیزه‌ای از عقل و احساس است و در مواجهه 
بـــا بحران، اتـــکای صـــرف به عقلانیـــت کافی 
نیســـت، می‌افزاید: » در بحران‌‌های مختلف، 
هنـــر به‌ویـــژه موســـیقی می‌تواند پلـــی میان 

عقـــل و احســـاس بســـازد و بـــه شـــکل‌گیری 
واکنش‌هـــای اجتماعـــی هدفمنـــد در زمان 
اضطـــراب عمومی کمـــک کند. در شـــرایطی 
چـــون جنـــگ، موســـیقی می‌توانـــد محـــرک 
مثبت هیجان جمعی، تســـکین‌دهنده روان 

و تقویت‌کننـــده امید باشـــد.«

سرودهایی برای همبستگی
»در بحرانـــی همچون جنگ تحمیلـــی 12 روزه 
رژیـــم اســـرائیل علیه ایـــران، آثـــار هنرمندان 
در عرصه‌هـــای موســـیقی، نقاشـــی، تعزیـــه‌، 
نوحه‌ســـرایی و... توانســـتند از ســـویی نقش 
تســـکین‌دهنده، و از دیگر ســـو، انگیزشـــی و 
هم‌افـــزا ایفـــا کننـــد.« جعفـــری با بیـــان این 
مطلـــب صحبت‌هایـــش را این‌گونـــه ادامـــه 
می‌دهـــد: » در میـــان انـــواع هنـــر، موســـیقی 
به‌دلیـــل ماهیـــت فـــرا مـــرزی‌‌ای کـــه دارد، از 
ظرفیـــت بالایـــی بـــرای ایجاد حس مشـــترک 
بین اقشـــار و فرهنگ‌های مختلـــف برخوردار 
اســـت، حتـــی در جوامعی بـــا تنـــوع فرهنگی 
زیاد. هنر قابلیتی دارد که نه‌تنها درون انســـان 
را آرام می‌کنـــد، بلکـــه در ســـطح جامعـــه نیز 
می‌توانـــد همبســـتگی و یکپارچگـــی ایجـــاد 
کنـــد. بـــرای نمونـــه به داســـتان خلق ســـرود 
»ای ایـــران« در دوره اشـــغال ایـــران طی جنگ 
جهانی دوم اشـــاره می‌کنم؛ زمانی که شاعری 
از رفتـــار تحقیرآمیز یک ســـرباز بیگانـــه متأثر 
می‌شـــود، این خشـــم درونی منجر به همکاری 
با »روح‌الله خالقی« و ساخت سرودی می‌شود 
که تـــا امروز نمـــاد غیرت ملی و هویـــت ایرانی 
اســـت. در جریان تجاوز ۱۲روزه رژیم اســـرائیل 
علیـــه ایـــران نیز بـــار دیگـــر موســـیقی نقش 
حیاتی خود را نشان داد. انتشار قطعه »علاج« 
محسن چاوشـــی و بازخوانی سرود »ای ایران« 
بـــا حـــال و هـــوای جدیـــد، توانســـت روحیـــه 
عمومـــی را احیـــا و حـــس انســـجام را تقویت 
کند. تأثیر موســـیقی شـــاید همیشگی نباشد، 
اما در لحظـــات بحران مثـــل پناهگاهی روانی 
عمـــل می‌کنـــد. افـــراد از این طریـــق از حس 
یأس و انزجار رهایـــی یافته و به امید و پویایی 

نزدیک‌تـــر می‌شـــوند.«
بـــه گفته این فعـــال فرهنگـــی و اجتماعی، در 
مواقعـــی که کلمـــات ناتوان‌ می‌شـــوند، نقش 
هنر پررنگ‌‌تر می‌شـــود و می‌توانـــد پیام‌هایی 
ژرف و چندلایـــه را منتقل ‌کنـــد. او در این باره 
می‌گوید:» هنر در ایران همواره به‌مثابه ســـپر 
فرهنگـــی در برابـــر بحران‌هـــای تاریخی عمل 
کرده اســـت مثل دوران پســـاحمله مغول که 
هنـــوز ایران کمر راســـت نکـــرده بوده؛ شـــعر 
برای مـــردم، پناهگاه عاطفی بـــود و در دوران 
معاصـــر، موســـیقی نقـــش مشـــابهی را ایفـــا 
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هنر؛ زبان مشترک درد و مقاومت

»موســـیقی در بحران‌هـــا، نه‌فقـــط یک شـــکل 
هنـــری، بلکه واکنشـــی اجتماعی، احساســـی 
و حتی سیاســـی بـــه زخم‌هـــای باز یـــک ملت 
اســـت.« جعفـــری بـــا تأکیـــد بـــر ایـــن نـــگاه 
می‌گویـــد:» موســـیقی ظرفیت فوق‌العـــاده‌ای 
برای انتقـــال اعتراض یـــا آغاز گفت‌و‌گـــو دارد. 
ترانه‌هـــا در بزنگاه‌هـــای تاریخـــی، گاهـــی فراتر 
از بیانیه‌هـــای رســـمی، روایتگـــر واقعیـــات یک 
جامعه‌انـــد. نســـل‌هایی کـــه تجربـــه جنـــگ 
تحمیلـــی 8 ســـاله را دارند، نقش ســـرودهایی 

چـــون »ممـــد نبـــودی ببینـــی« و »کجاییـــد ای 
شـــهیدان خدایـــی« را در حفظ روحیـــه مردم 
به‌خوبـــی درک کرده‌انـــد. اکنـــون نیـــز، نســـل 
جوانی کـــه خود تجربـــه‌ای مســـتقیم از جنگ 
ندارد، در کنار ســـایر اقشار ایستاد و همبستگی 
ملـــی را بـــه نمایـــش گذاشـــت. در ایـــن میان، 
موســـیقی توانســـت پل ارتباطی میان نســـل‌ها 
و همچنیـــن بـــا قدرتـــی منحصر‌به‌فـــرد، زبـــان 

مشـــترک امیـــد و مقاومت شـــود.«
جعفـــری همچنیـــن بر نقـــش تاریخـــی هنر در 
احیـــای هویت فرهنگـــی ایران تأکیـــد می‌کند 
و می‌افزایـــد: »ایران هر بار کـــه در برابر بحرانی 
قـــرار گرفته، بـــا بهره‌گیری از عناصـــر فرهنگی 
چـــون شـــعر، موســـیقی و ... توانســـته دوباره 
برخیـــزد. نمونه‌ای از این تأثیـــر، اقدام نمادین 
هنرمند ایرانی، حســـین نـــوری، در واکنش به 
کاریکاتـــور موهن یـــک روزنامه‌نـــگار دانمارکی 
اســـت؛ او تصویری زیبا از حضرت مریم)س( را 
روی دیوار روبه‌روی ســـفارت دانمارک نقاشـــی 
کرد؛ حرکتی که بازتـــاب جهانی یافت و صدای 
اعتراض مســـلمانان را به زیبایی منتقل کرد.«

موسیقی؛ انعکاس جامعه در آینه 
در روزهایـــی که گرد جنگ بر چهره شـــهرهای 
ایران نشســـته بود و صدای انفجارها ســـکوت 
شـــب را می‌شکســـت، موســـیقی به‌عنـــوان 
پژواک ناگفته‌های مردم برخاســـت. نه از ساز 
و آواز صـــرف، بلکـــه از دل دردهایـــی که نوای 

درمـــان می‌طلبند. مینو ســـلیمی، اســـتادیار 
گروه مردم‌شناســـی دانشـــگاه تهـــران با بیان 
ایـــن جمله که در دل غبـــار و آوار جنگ، نوای 
موســـیقی بدل به پرچمـــی شـــد؛ در اهتزاز‌ با 
اشاره به رشـــته تخصصی به‌نام »مردم‌شناسی 
بین‌المللـــی  دانشـــگاه‌های  در  موســـیقی« 
می‌گویـــد:» ایـــن رشـــته دانشـــگاهی از منظر 
علوم اجتماعی به جامعه‌شناســـی موســـیقی 
می‌پردازد. آلـــن مریام از چهره‌های شـــناخته 
شده موسیقی‌شناسی قومی و انسان‌شناسی 
اجتماعـــی در تعریفـــی از موســـیقی می‌گوید، 
ایـــن هنـــر هم‌راســـتا بـــا تحـــولات اجتماعی 
دگرگـــون می‌شـــود و رشـــد آن بـــه تقویـــت 

بنیان‌هـــای اجتماعـــی منجر خواهد شـــد.«
ســـلیمی می‎افزایـــد: »موســـیقی، انســـان را از 
دیگر موجـــودات اجتماعی متمایز می‌ســـازد، 
بر باورهـــا، ارزش‌هـــا و ســـاختارهای فرهنگی 
تأثیـــر می‌گذارد و در موقعیت‌هـــای بحرانی به 
نمادی از زیســـت اجتماعی تبدیل می‌شود.«
او بـــا توضیـــح دربـــاره اثـــرات فـــردی و جمعـــی 
موســـیقی، می‌گویـــد:» موســـیقی فقـــط صـــدا 
نیســـت؛ نوعی رفتار و بینش است که می‌تواند 
اجتماعی باشـــد و کنـــش جمعـــی را برانگیزد. 
در بحران‌های اجتماعی، موســـیقی جوششـــی 
ایجـــاد می‌کنـــد کـــه در دفـــاع، همبســـتگی و 
برانگیختن باورها نقشـــی کلیدی ایفا می‌کند.«
به باور این مردم‌شـــناس، موســـیقی اسطوره‌ها 
را احیـــا می‌کنـــد و به‌واســـطه شـــعر، صـــدا و 
اجـــرا، کنش‌های فرهنگی‌ ـ اجتماعی را شـــکل 
می‌دهـــد. او با اشـــاره به نقش مهـــم نوحه‌ها، 
ســـرودها و مداحی‌ها در جریان تجاوز ۱۲ روزه، 
می‌گویـــد:» ایـــن گونه‌هـــای هنـــری بازنمایان 
احساســـات جمعی‌اند و در تحریک انگیزه‌های 

اجتماعی ســـهم چشـــمگیری دارند.«
و  ختی  یی‌شـــنا یبا ز د  بعـــا ا بـــه  ســـلیمی 
مردم‌شناســـانه هنـــر در مواجهـــه بـــا بحـــران 
اشـــاره می‌کنـــد و بـــاور دارد که هنرمنـــدان، با 
روح حســـاس‌تر از بقیـــه، یـــا در زمـــان بحران 
خلـــق اثـــر می‌کنند یا پـــس از عبـــور از بحران، 
آن را به‌گونـــه‌ای هنرمندانـــه بازتـــاب می‌دهند، 
بی‌آنکـــه لزوماً مســـتقیم بـــه آن بحران اشـــاره 
کننـــد. بـــه گفتـــه او، هـــر دو شـــیوه می‌توانند 
اثربخش باشـــند، گرچه برخی از هنرمندان هم 
هســـتند که بر فاصلـــه گرفتن هنر از سیاســـت 
و بحـــران تأکید دارنـــد.  هنر در بحـــران نه‌تنها 
تسکین‌دهنده است، بلکه نیرویی استراتژیک 
در حفظ انســـجام ملی، انتقال پیام مقاومت و 
بازســـازی روحیه فـــردی و جمعی اســـت. ایران 
با پیشـــینه غنـــی فرهنگـــی‌اش، گنجینـــه‌ای از 
چنیـــن ابزارهایـــی در اختیـــار دارد تـــا نه‌تنها از 
بحران عبور کند، بلکـــه روایت خود را با قدرت، 

زیبایـــی و اصالت بـــه جهان عرضـــه کند. ی
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